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بازخواني وقفنامه اي از دورة ناصري
مرضيه مرتضوي

ــاختار و اصطلاحات آن از فرايند منظمى برخوردار است.  ــرعى است كه س ــناد ش وقفنامه از مهم ترين اس
ــخص به موجب آن، مالى را از مالكيت خود خارج مي كند و از هرگونه نقل  ــت حقوقى كه ش وقف عملى اس
ــندانه به طور دائم به  ــته، و منافع آن را در امور خيريه و خدا پس ــرارى و عهدى مصون نگه داش ــال ق و انتق

جريان مى اندازد. 
ــى كه منافع وقف براى او قرار داده مى شود موقوف عليه،  ــى كه مال خود را وقف مى كند واقف، كس كس
ــى را كه واقف براى مديريت و پرستارى عين موقوفه و تحصيل  ــود عين موقوفه، كس ملكى كه وقف مى ش
ــارت بر كار متولى تعيين مى كند،  ــى را كه واقف براى نظ ــع و اجراى نيات معين مى كند متولى و كس مناف

ناظر گويند. 
ــتند : موقوفات عام و موقوفات خاص . البته اين دو جهت مى توانند  موقوفات از نظر مصرف دو نوع هس
توامان باشند. اگر مصرف وقف مشخص نباشد، بايد خيرات كلى ( وجوه بر ) شود1. وقف قابل فروش نيست 

و به ارث  نيز نمى رسد.
معمولاً ساختار هر وقفنامه اى از اركانى تشكيل مى شود كه عبارت است از: تحميديه، ديباچه، مشخصات 
ــة وقف ، كلى گويى جهت مصرف، حدود اربعة  ــرط تحقق وقف ( قصد قربت ) ، اظهار صيغ ــل واقف، ش كام
ــريفاتى دال بر وقوع عقد و قبض و  ــل ، الفاظ تش موقوفه ، مخارج ، متولى ، متولى در صورت انقراض نس

قبول متولى و سجلات.

1. پول ها كه بر سبيل مبرات دهند: لغت نامة دهخدا
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بازخواني وقفنامه اي از دوره ناصري/ مرضيه مرتضوي

ــند به صورت فرمان، مصالحه نامه، عقدنامه و وقفنامه توسط آقاي مهدي  ــال 1387ش، تعدادي س در س
ــة كتابخانه و موزة ملي ملك اهدا گرديد. در ميان اين مجموعة اهدايي، دو وقفنامه به  حجت زاده به مؤسس
چشم مي خورد كه يكي از آنها مربوط به وقف ملكي در بلوك غار ري توسط حاج كلبعلي آغا خواجه در سال 
ــخ 1295ق بودند. در اين مقاله  ــنگلج تهران به تاري ــري مربوط به وقف املاكي در محلة س 1264ق و ديگ

برآنيم تا اولين وقفنامه را كه مربوط به منطقة ري است، با بررسي مفاد آن به خوانندگان معرفي نماييم.
ــت كه در عهد هخامنشي ما بين دربند و درياي خزر و ماد قرار داشت، ولي  ــهرري ناحيه اي قديمي اس ش
جزء ماد بزرگ به شمار مي آمد. اين منطقه از دورة هخامنشيان، يكي از نقاط آباد و مهم ايران بود و در قرون 
ــوب مي شد و اين شهر مدت ها پايتخت  ــي ايران محس ــلام نيز از معظم ترين مراكز آباداني و سياس اولية اس
ــلجوقيان نيز شهر بزرگ، پرجمعيت و مهمي به شمار مي رفته و در مواقعي  ــلة آل بويه بود و در عهد س سلس

هم پايتخت آنان بوده است.
رگا، رگها، راگ و راك صورت هاي پهلوي و پارسي باستان كلمة ري است. به روايت شاهنامه، نام قديم 

ري «پيروز رام» بوده و در اوستا وكتيبة بيستون به نام «راگا» ناميده شده است.
ــم بوده است : اول بهنام، دوم  ــت، به نقل از دهخدا، به چهار قس منطقة ري كه در جنوب تهران واقع اس
سبورقرچ، سوم فشاپويه و چهارم غار. آخري ناحيه اي است در جنوب غربي تهران، واقع در هفت كيلومتري 

جنوب ري و سوم كيلومتري مغرب جادة تهران- قم. 
در مورد وجه تسمية غار، در دهخدا آمده است:  « امامزاده اي از فرزندان امام موسي كاظم(ع) را در ري، 
ــاري پديد آمد و امامزاده پناه بدان  ــد و او از ظالمان فرار كرد  و در نواحي جال كولي، غ ــتن كردن قصد كش
ــدن آن بزرگوار، ناحيت غار نامند و داراي چهل  ــد و الحال آن ناحيت را جهت غايب ش غار برده، غايب ش

پاره ديه است».
مجموعة چندين قريه و ده كه در منطقة غار شهرري واقع گرديده، به نام بلوك غار ري ناميده مي شوند 

كه از آن در اين وقفنامه نام برده شده است.
 لازم به ذكر است كلماتي كه ناخوانا هستند، به صورت [ناخوانا ] و كلماتي كه در متن داخل (پرانتز) قرار 

گرفته اند، بدين معناست كه در متن اصلى به شنجرف نوشته شده اند. 

مشخصات وقفنامه
ابعاد: 69×35/5 سانتيمتر

نوع خط : نستعليق
نوع كاغذ : نخودي آهار مهره

تعداد سطر : 37
تاريخ : 1264ق

وضعيت فيزيكي : سالم
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محل نگهداري : خزانة موزه

متن وقفنامه
بسم االله الرحمن الرحيم 

ــي  ــمي القرش ــلام علي النبي الامي العربي الهاش ــرائر و الصلوة و الس الحمدالله واقف علي الضمائر و الس
ــيما  ــي الابطحي التهامي المبعوث علي العبد و الحرائر و علي اله و اولاده و اصحابه المتادبين بآدابه س المك
ــلامه عليهم من  ــيد الوصيين امام البررة و قاتل الكفرة علي بن ابيطالب صلوات االله و س اميرالمؤمنين و س

الآن الي يوم تبلي السرائر.
ــت - جل  ــتايش لايعد لايحصي، حضرت خداوندي را سزاس ــپاس و س حمد و ثناي بي عدد و منتهي، س
ــبزه نباتات را در مزارع قلوب ، اهتزاز داده و به آبياري لطف شامل  كامل  ــأنه-  كه پرتو آفتاب عنايتش س ش
ــال ﴿يوم لا ينفع مال ولابنون﴾1 گردد و حكيمي كه  ــاند تا ذخيرة قحط س بحاصل باقيات صالحات مي رس
ــاي او نموده اند و بقدم اقرار به عجز و  ــكر نعمت هاي بي  منته ــان درگاه احديتش زبان بي زباني اداي ش مقرب
ناتواني و ادي نا متناهي او پيموده اند و شفاي صدور مستمندان بيمارستان حيرت و هجران به نواي غمزداي 
عندليب چمن ستايش هدايت بخشي است كه در گلشن ايجاد هر غنچه را كتابي از معرفت خويش در جيب 
نهاده و هر شاخي از اوراق بسيار از دفتر شناسايي خود دست داده. اگر چنار است دستش به تضرع و افتقار2 
به درگاه عالم اسرار گشاده اگر بيد است واله قدرت بي زوالش گرديده و سر به سجدة تعظيم و تمجيد نهاده 
ــفينه از وصف جمالش دركف گرفته و  و دريا به خروش حمد و ثنايش، ترزبان گرديده از صفحات امواج س
براي مطالعة سوادخوانان خط صنايع جهان آفرين به سرنگشت نسيم ورق مي گرداند، صحرا كمر گشوده و 
ــت دادار شنجرف سبزه و شقايق مجموعه مفصل الحقايق در دامن گذاشته به انواع نعمات  ــند كوه پش برمس
ــامع قلوب ارباب يقين مي رساند ﴿كما عزمن قائل وان  ــموات و ارضي را به مس ــين بدائع خلق صانع س دلنش
ــبيحهم 3﴾ زهي لطف كامل و فضل شاملش كه براي گم  ــبح بحمده ولكن لاتفقهون تس ــئي الا يس من ش
ــوارع ديني از انبياي عالي شان اعلام رفيعه ساخته و  ــالك نجات و راهنمايي بر ش ــتگان و سالكان مس گش
ــت و هر يك را بحليه اخلاق عليه و آداب  ــارع يقين آنرا و صياي رفيع مكان منابر صيغه پرداخته اس بر مش
ــبهات طائفة ملحد نيز به جنود معجزات قاهره و  ــنيه زيور داده براي رفع عساكر و وساوس شياطين و ش س
ــله وحججه في  ــل الينا من رس ــبغ علينا من نعمائه وارس براهين باصره مؤيد گردانيد.«فله الحمد علي ما اس
ارضيه وسمائه وله الشكر علي ماعجزنا عن احصائه من قسم الائه». ضباء بصائر ارباب يقين و جلاي مسامع 
مقربين به مطالعه و استماع  فضائل و مناقب سروري است كه در طي مراحل و قطع منازل اصلاب طاهره 

1. سورة شعرا ، آية 88: روزي كه هيچ مال و فرزندي سود نمي دهد. 
2. افتقار : حاجت به كسي پيدا كردن

3. سورة اسرا، آية 44: آسمان هاي هفتگانه و زمين و هركس كه در آنهاست او را تسبيح مي گويند و هيچ چيز نيست، 
مگر اينكه درحال ستايش تسبيح او مي گويد، ولي شما تسبيح آنها را در نمي يابيد.
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و ارواح طيبه افواج انبياء و رسل ديدة عرفان خويش را به كحل الجواهر غبار موكب همايونش جلا مي دهند 
ــان از مطالعة جبين اطهرش خيره گرديده. در مرآت عرش انور عكس  ــعة انوار جلالش ديده ش و از وفور اش
جمالش را مشاهده مي نمودند و درود متواتر الورود و صلوات نامعدود  بر آن خلاصه عالم ايجاد و شفيع  يوم 
معاد اعني مفخر انبياء و زبدة اصفيا (محمد) مصطفي- صلّ االله عليه وآله (و آل)- بي مثالش-  صلوات االله 
ــان درة التاج هر ملك مقرب [ناخوانا] و هر  عليهم اجمعين- كه در يكتاي محبت وگوهر گرانبهاي ولايتش
ــل گرديده و عروق شجرة معرفت قدر و منزلتشان در رياض قلوب صافيه و حدائق صدور زاكيه  پيغمبر مرس
ارباب عرفان و اصحاب ايقان دويده. اگر مسبحان طبقة افلاك و مهندسان تختة خاك در مقام عدد مناقب 
ــبحة انجم فروريزد و ريگ صحرا و قطره دريا و ذرة هوا به آخر رسد و  ــان بر آيند، هر آينه س بي انتهاي ايش

هنوز عشري از اعشار و اندكي از بسيار احصاء نكرده باشند. 
ــت زمين را به نام نامي  ــان و كرة خاك غريق امتنان ايشان است. خش ــت فلك افلاك خميدة احس پش
ــان افراختند. فوج ممكنات از ظلمت باد عدم به روشنايي  ــان ساختند و سراپردة عرش را براي انوار ايش ايش
قنديل انوار ايشان قدم در ساحت وجود نهادند. اگر وجود فائض الجود ايشان نبودي، احدي از طفلان مواليد 
ــم اجمعين ابد الابدين ولعنة االله علي اعدائهم و  ــفلي نزادندي. فصلوات االله عليه آن آباي علوي وامهّات س

مخالفيهم. 
ــراي دو در1 از شاه  ــاكنين و قاطبه متوطنين رباط و س بر صاحبان عقل و بينش مخفي نماناد كه عامة س
ــكناي در آن تحصيل باقيات صالحات  ــت و چون غرض اصلي از س ــش، مرگ و مردن در پيش اس و دروي
است كه ذخيرة روز عرصات است (لهذا)، توفيق رفيق و شامل حال خيريت مآل عاليجاه رفيع جايگاه عزت 
ــتگاه فخامت و مناعت اكتناه 2  طائف بيت االله العالي ( الحاج كلبعلي خواجه آغا ) زيد عزه و  ــعدت دس و س
ــرعي نمود بالطوع  علاه گرديده و قربة الي االله و طلبا لمرضاته (وقف) صحيح موبد و حبس صريح مخلد ش
ــدانگ قرية محمودآباد ملك ابتياعي خود را كه از قراي بلوك غار ري  و الرغبة (همگي) و تمامي كل شش
ــل و منابع و مجاري و مزارع و مراتع  ــت با جميع توابع و لواحق آن ممر و مدخ ــه حدود ذيل محدود اس و ب
ــائر متعلقات و منضمات آن  ــيا و س و اراضي و صحاري و براري و قلعه و بيوتات واقعه در آن و باغات و آس
ــاله  ــريه كه هر س ــد. بالتمام بدون وضع چيزي از آن كلا وطرا به قاطبه و كافة مؤمنين اثني عش هرچه باش
ــر از منافع و محصول آن را  منافع آن را بعد از وضع اخراجات و تعمير و تنقيه و آبادي قرية مزبوره يك عش
جناب متولي از بابت حق التوليه خود بردارد و از نه عشر باقي، سه عشر را كه يك ثلث آن باقي است، صرف 
ــرج خواننده و قهوه و غليان و آب و طعام و اجرت  ــه خواني و امورات متعلقه به آن از خ ــه داري و مرثي تعزي
خدمتكار و غيرذلك نمايند، در هر مكان و زمان كه صلاح دانند از براي حضرات چهارده معصوم و متعلقين 
ايشان از شهدا و اسرا و امثال ايشان هر كه در شريعت مطهره تعزيه داري براي ايشان مستحسن و مطلوب 

1. سراي دو در : دنيا.
2. اكتناه : به كنه چيزي رسيدن.
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ــه عشر ديگر را كه يك ثلث ديگر است، صرف روشنايي آستانه و رواق و صحن مقدس امامزادة  ــت و س اس
ــرفة مزبورة  لازم التكريم و التعظيم حضرت عبدالعظيم و امامزاده حمزه و امامزاده طاهر و تعمير اماكن مش
ايشان نمايند و سه عشر باقي را كه ثلث باقي است اثلاث نموده، دو ثلث از آن را كه دو عشر از كل است، 
ــت، به حضرات  ــر از كل اس ــرفه مرقومه بدهند و يك ثلث از آن را كه يك عش به حضرات خدام اماكن مش
ــرعيه ساكنين زاويه مقدسه زاده االله شرفاً و عزاً و تعظيما برسانن (و توليت) عين  ــتغلين علوم ش طلاب و مش
موقوفه كه قريه مرقومه است، حسب القرار و الشرط در هر مرتبه مفوض است به جناب متولي فيض آثار (و 
ــريعت مطهره بالفارسيه و العربيه ايجابا و قبولاً جاري گرديد و عاليجاه  صيغه) وقف مزبور به نحو مقرر در ش
واقف سابق الالقاب عين موقوفه را به قبض و تصرف جناب متولي اليه داده فصار الوقف وقفا صحيحاً  لازما 
ــطر ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين  ــرعياً و عليه التصريف فيه و صرف منافعه فيما زبر و س ش

يبدلونه﴾ 1 اللهّم وفقها و احفظهما 
ــين و علي بن  ــن و الحس عن جميع البليات  و الافات و الحادثات به جاه( محمّد و علي و فاطمه و الحس
الحسين و محمد بن علي و جعفربن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و علي بن 
محمد و الحسن بن علي و الحجة الحسن عليهم السلام) . وكان ذلك في شهر شوال المكرم از شهور سنة 

هزار و دويست و شصت و چهار سنة 1264.
 

سجلات از پايين به بالا سمت راست
السواد و الاصل متطابقات متنا و هامشا ابا العبد   -  مهر بيضي: محمدبن حسين الحسيني.

السواد مطابق الاصل متنا و سجلا     -    مهر بيضي : محمد بن عيسي؟ الحسيني.
بسمه تعالي السواد مطابق لاصله متنا و هامش  -  مهر 8گوشه : عبده الخاطي محمد حسن 1287. 

بسم االله السواد مطابق مع الاصل متنا و هامشا و انا العبد – مهر مربع : لا اله الا االله الملك الحق المبين 
محمد علي.

بسم االله خير الاسماء و مطابق لاصله الملحوظ متنا و سجلا حرره الاحقر – مهر بيضي : الراجي مهدي 
الحسيني.

ــجلا حرره الاحقر في سلخ جمادي  ــواد مع اصله المعتبر متطابقان متنا و س ــم االله الرحمن الرحيم الس بس
الاولي 1318 – مهر بيضي : الراجي محمد بن عبد االله الموسوي.

السواد مطابق لاصله المعتبر متنا و هامشا حرره – مهر بيضي : و القاهر به الغني محمدعلي بن علي.
بسم االله الرحمن الرحيم. السواد مطابق لاصله المعتبر متنا و سجلا حرره الاحقر فضل االله الموسوي مهر 

مربع : يسئلك من يوتيه فضل االله.

1. سورة بقره ، آية 181: پس هركس آن وصيت را بعد از شنيدنش تغيير دهد، گناهش تنها برگردن كساني است كه 
آن را تغيير مي دهند.
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 بسمه تعالي. مطابق لاصله المعتبر الذي لايرتاب [ناخوانا] العمل بما اودع فيه 29 جا 1318. 
حرره [ناخوانا] – مهر بيضي : المتوكل علي االله الغني عبداالله علي الموسوي.

ــجلا حرره الاقل في  ــم االله الرحمن الرحيم. مطابق لاصله المعتبرالذي يجب العمل بمقتضاه متنا و س بس
جمادي الاولي 1318 – مهر بيضي : عبده الراجي محمد حسين. 

ــيد محمد      ــيان زين العابدين ابن آقا س ــد وقع مارقم فيه لدي – محل مهر مرحوم جنت مكان خلد آش ق
ابراهيم ساكن زاويه مقدسه.

قد قوبل ذامع فهما متنا وسجلا حرره الاحقر في ج اول 1317 – مهر بيضي : محمد تقي بن محمد  حسين 
بن عليرضا الحسيني. 

ــاكن زاويه  ــيني س ــيد آقا بابا الحس ــطر فيه لدي – محل مهر مرحوم جنت مكان آقا س قد اعترف بما س
مقدسه.

ــين الرضوي  ــوزي؟ ذامع اصله المتبر اكبر [ناخوانا] – مهر بيضي : عبده حس ــم االله الرحمن الرحيم ح بس
 .1309

بسم االله تعالي نظر به سجلات العلماء الاعلام و الفقهاء الكرام طاب ثراهم وجعل الجنة مكانهم  و ماواهم 
ــا و محكوم بالصحة و اللزوم حرره  ــرائط الصحه و اللزوم بتمامها وكمالها حاصلة فيه ــف و القبض و ش الوق
ــرين من ذي الحجه الحرام 1317 -  محل مهر جناب مستطاب عمده العلما و  ــادس و العش الاحقر في الس

زبدة الفقها سيد المجتهدين آقاي آقا سيد علي اكبر تفرشي دام ظلهّ.
    

سجلات بالاي وقفنامه
قد اعترف الوقف بما رقم فيه لدي و انا العبد سنة 1264 – محل مهر مرحوم جنت مكان و رضوان 

خلد آشيان حاجي سيد آقا بزرگ طاب ثراه.
لامركما سطر و رقم و انا العبد الجاني عبد االله المتولي الطهراني – محل مهر مرحوم طاب ثراه.

بسم االله تعالي الامركما زبر و رقم فيه لدي وانا العبد المذنب – محل مهر مرحوم جنت مكان خلد 
آشيان طوبي مكان آقا شيخ محمد ابراهيم. 

بسم االله خير الاسماء قد صدر الوقف مزبور علي نهج المرقوم و وقع القبض و الاقباض و التسليم و التسلم 
و انا العبد الاحقر – محا مهر مرحوم جنت مكان خلد آشيان رضوان جايگاه آخوند ملا علي 

اكبر كرماني طاب ثراه وجعل جنة المكانة و ماوائة.
قد اعترف الواقفتما رقم فيه لدي وانا العبد – محل مهر مرحوم مغفور جنت مكان حاجي آقا كليددار آستانه 

مقدسة حضرت عبد العظيم.
ــطور مقرونا بما يعتبر فيه صحه و  ــم االله تعالي قد ثبت و تحقق وقوع الوقف المزبور علي الوجه المس بس
لزوما عندي في 12 شهر صفر 1269 – محل مهر مرحوم المغفور الساكن في جوار رحمه االله المغفور حاجي 

ملا ميرزا محمد اندرماني ساكن طهران.
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الامركما سطر ورقم فيه وانا العبد – محل مهر مرحوم جنت مكان خلذ آشيان آقا سيد علي ساكن 
زاويه مقدسه

بسم االله تعالي شانه نعم قد وقع الوقف الموبد المرقوم مقترنا بما هو معتبر فيه من شرائطه صحه 
و لزوما في شهر شوال المكرم من سنه اربع و ستين بعد الف و ماتين من الهجرة لدي العبد المحتاج

 الي عفو ربه الغني – محل مهر مرحوم جنت مكان خلد آشيان رضوان آرامگاه ملا رجبعلي ساكن زاويه 
مقدسه.

محل مهر مرحوم جنت مكان خلد آشيان رضوان جايگاه آقا شيخ رضا طهراني طاب ثراه و جعل 
بسم االله تعالي لاشبهة لي في صدور الوقف مقرونا بشرائطه وما يعتبر فيه علي النهج المرقوم – 

الجنة – محل مهر مرحوم مغفور جنت مكان شيخ العراقين اعلم العلما و العالمين واقفة المتقدمين 
و المتأخرين شيخ عبد الحسين طهراني طاب ثراه.

ــنه 1264 – محل مهر  ــوال المكرم س ــم االله تعالي قد جرت صيغة الوقف في هذا الورقة لدي في ش بس
ــاء والمجتهدين آخوند ملا عبد  ــيان عمدة العلما والملين و زبدة الفقه ــوم مغفور جنت مكان طوبي آش مرح

الكريم ساكن طهران.
المركما سطر فيه و انا الاقل محمد بن حسين الحسيني التنكابوني الشهير بداماد.

ــماء قد وضح و ثبت لدي كلما سطر فيه حرره في 11 شهر صفر 1269 – محل مهر  ــم االله خير الاس بس
مرحوم مغفور جنت مكان رضوان جايگاه الغريق في بحار رحمة االله آقا شيخ مهدي طاب ثراه.

ــم االله تعالي قد صدر الوقف والقبض وانا الاقل المذنب – محل مهر المرحوم المغفور عمدة الفقهاء و  بس
المجتهدين و زبدة العلماء العالمين افقه المتاخرين وكمل السابقين شيخ عيسي الزاهر النجفي 

طاب ثراه و جعل الجنة ماوئه و[ناخوانا].
بسم االله العزيز المتعال جرت صيغة الوقف الصحيح الموبد بشرائطها صحة و لزوما مشتمله علي 

القبول مني و وقع القبض باذر الواقف الموفق فيشهد شوال المكرم من سنه اربع و ستين بعد الف 
ــيان اعلم العلماء العالمين افقه الفقهاء و  و مأتين من الهجرة حرره 1264 – محل مهر مرحوم عليين آش

المجتهدين حجة الاسلام و المسلمين حاجي ملا علي كني اعلي االله مقامه و رفع فيه درجة 
في اعلي عليين. 

بررسي متن وقفنامه
بر اساس اركان هر وقفنامه، ساختار وقفنامة حاضر به شرح زير است:

ــت.  ــپاس خدا و تجليل از مقام پيامبر و اميرالمؤمنين اس - تحميديه: آغاز متن وقفنامه با نام و حمد و س
نكتة قابل توجه در اين قسمت، ذكر عنوان الواقف علي الضمائر و السرائر است كه از همان ابتدا خواننده را 

متوجه مي كند كه اين سند يك وقفنامه است.
ــاس باقي نهادن باقيات صالحات از خود ذكر  ــدف واقف : در اين وقفنامه، واقف هدف خود را بر اس - ه
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نموده است.
ــالودة اصلي در هر عمل  ــت و ش ــلام اس ــف : نيت كه يكي از مهم ترين عناصر فقهي در اس ــت واق - ني

محسوب مي شود، در اين سند با عناوين قربة الي االله و طلبا لمرضاة االله آورده شده است.
- دائمي بودن وقف : واقف با ذكر كلمات وقف موبد و حبس مخلد شائبة موقتي بودن اين موقوفه را از 

ميان برداشته است.
- نوع وقف : وقف در اين سند از نوع عام است كه براي قاطبه وكافة مؤمنين اثني عشريه وقف گرديده 

است.
- مصارف وقف : مانند ساير وقفنامه ها كه درآمد هر موقوفه مي بايست ابتدا به مصرف آبادي آن موقوفه 
ــده كه مصرف اولية درآمد آن ابتدا بايد صرف عمران و آبادي عين موقوفه  ــد، در اين وقفنامه نيز ذكر ش برس

گرديده و سپس بعد از كسر اخراجات، به مصارف ذيل برسد :
- پرداخت يك عشر از منافع حاصله به عنوان حق التوليه به متولي.

- مصرف سه عشر از اين منافع جهت تعزيه داري و مرثيه خواني و غليان و طعام و آب و اجرت كارگر.
- مصرف سه عشر د يگرجهت روشنايي آستانه و رواق و صحن امامزاده عبد العظيم و امامزادگان حمزه 

و طاهر و تعمير اماكن مزبوره.
- از سه عشر باقيمانده، يك ثلث مختص طلاب و مشتغلين علوم شرعية ساكنين زاوية مقدسه(عبدالعظيم) 

و دو ثلث ديگر، ويژة خدام اين اماكن مقدسه در نظر گرفته شد.
ــي و عربي جاري شده  ــت كه در اين وقفنامه به دو صورت فارس - صيغه : از اركان مهم يك وقفنامه اس

است.
ــركار فيض  ــده كه با عنوان س - متولي : در اين وقفنامه براي عين موقوفه يك متولي، در نظر گرفته ش

آثار از وي نام برده شده است.
 - عدم اجازة تصرف و تبديل در عين موقوفه

- تاريخ ماه و سال وقف.
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